
پــیـــــــــــنــــــــوکــــــیـــــو 
در دهکدۀ عجایب

پینوكیو با يك ســبد پر از 
ميوه در حــال رفتن به خانة 
پدر ژپتو، از جنگل می گذشت. 
در راه، گربه نــره و روباه مكار 
را ديــد. آن ها به پينوكيو پيشــنهاد 
دادنــد كه اين بار از يك راه جديد برود. 
پينوكيــو كمی با خود فكر كرد و به نظرش 
آمد. شايد می توانست منظره های  هيجان انگيز 
جديــدی را ببيند و حتی زودتر بــه خانة پدر ژپتو 
برسد. بنابراين همراه با گربه نره و روباه مكار پای در يك 
راه باريك گذاشت. طولی نكشيد كه دهكده ای ديد با خانه هايی 
كه ســقف آن ها فقط تا سرش می رسيد و آدم های آن همگی كوتوله 
بودند! تا آن وقت چنين چيزی را، نه ديده بود و نه در موردش شنيده 

بود. از گربه نره و روباه مكار پرسيد كه اينجا كجاست.
گربه نره: پينوكيو جان اينجا دهكدة عجايبه.

روباه مكار: بله، دهكدة عجايب. چطور تا حالا اينجا رو نديدی؟
پینوكیو: آخه من هميشه از راه اصلی می رفتم. اين بار اوليه كه راهم 
رو كج می كنم. راستش الان هم فكر می كنم بهتره كه برگردم. نگران 

شدم كه نكنه گُم بشم.
گربه نره: نترس گُم نمی شــی. مــا همة راه های اطــراف اينجا رو 

می شناسيم. خودمون تا خونة پدر ژپتو می رسونيمت.
روبــاه مكار: بله. به نظرم حالا كه تا اينجــا اومدی، يه چرخی توی 

دهكده بزن. دهكدة واقعاً عجيبيه.
پینوكیو: بله، می بينم. انگار همه كوتوله هستند.

گربه نره: نه فقط اين نيست ...
گربه نره می خواست به پينوكيو توضيح بدهد كه يك دفعه روباه مكار 

وسط حرفش پريد.
روباه مكار: پينوكيو جان تو تا حالا دروغ گفتی، مگه نه؟

پينوكيو از پرســش بی مقدمة روباه مكار تعجب كرد. دستی به دماغ 
چوبی اش كشيد. سپس سرش را پايين انداخت و با خجالت و صدايی 

آرام گفت: گاهی شده كه ...
روباه مكار: آباريكلا! اغلب مردم، گاهی دروغ می گن و گاهی راست. 
اما توی اين دهكده هر كسی يا هميشه دروغ می گه يا هميشه راست. 

يعنی نمی شه كه يك نفر الان يه حرف راستی بگه و مثلًا 
3 دقيقه بعدش از دهنش يه حرف دروغ دربياد.

گربــه نره: برای همين بهــش می گن دهكدة عجايــب. خيلی هم 
ســرگرم كننده اس. چون هر بار كه با آدم جديدی آشنا می شی، اول 

بايد بفهمی اين آدم راست گو هستش يا دروغ گو.

پینوكیو: خب اينكه خيلی سخته!
روباه مكار: آره. اولش سخته. ولی يكمی كه بگذره، ياد می گيری كه 

بايد چی كار كنی.
گربه نره: از سختيش كه بگذريم، خوبی هايی هم داره. تو اگر بفهمی 
كه يكی راســت گو هســتش، ديگه خيالت راحت می شه كه هميشه 
راست می گه. بعدش اگر ازش حرفی رو بشنوی، ذهنت درگير نمی شه 

كه نكنه الان داره بهم دروغ می گه!
روباه مكار: بله دقيقاً. خوب منتظر چی هســتی؟ برو يه چرخی توی 

دهكده بزن ببين چه خبره.
پینوكیو: پس شما چی؟ مگه با من نمی ياين؟

گربه نره: نه. ما اينجا منتظرت می مونيم تا تو برگردی. اين موقع روز، 
برای آفتاب گرفتن خيلی خوبه. اگر دوســت داری می تونی سبدت رو 

بدی تا ما برات نگه داريم. چون به نظر سنگين می ياد.
پينوكيو به آن ها اعتماد كرد. سبد پر از ميوه اش را پيش آن ها گذاشت 
و تنهايی وارد دهكده شد. در برخورد اول سه آدم كوتوله را ديد كه هر 
كدام يك رنگ چكمه پوشــيده بودند: بنفش، سبز و زرد. پينوكيو كه 
خيلی كنجكاو بود بفهمد كدام يك از آن ها 
راست گو هستند و كدام يك دروغ گو، رو 
به كوتولــة چكمه زرد كرد و گفت: 
سلام آقا. ببخشيد شما راست گو 
كوتولة  دروغ گو؟  يا  هســتيد 
چكمه زرد ســؤال پينوكيو را 
بــه خوبی فهميده بود، اما با 
زرنگی در پاســخ چيزهايی 
گفت كــه بــرای پينوكيو 
قابل فهم نبــود. پينوكيو كه 
نفهميده بود او چه می گويد، 
رو به كوتولة چكمه بنفش كرد 
و پرسيد كه كوتولة چكمه زرد 

چه گفت.
كوتولة چكمه بنفش: چكمه زرد 

گفت من دروغ گو هستم.
در آن لحظــه كوتولة چكمه ســبز 

بی درنگ جواب داد.
كوتولــة چكمه ســبز: حرف 
چكمه بنفــش را بــاور نكــن. او 

دروغ گوست.
ادامه دارد...
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 به نظر شــما كدام يــك از كوتوله های چكمه ســبز و چكمه بنفش 
راســت گو و كدام يك دروغ گو هســتند؟  در مورد كوتولة چكمه زرد 
چه می توان گفت؟  اگر شــما به جای پينوكيو باشــيد، چه سؤالی از 
كوتوله ها می پرسيديد تا متوجه شويد راست گو هستند يا دروغ گو؟ ما هر 
روز با جمله هايی ســروكار داريم كه همه می دانيم يا می توانيم بفهميم 
يا راست هســتند يا دروغ )درست مانند كوتوله های دهكدة عجايب كه 
يا راســت گو هســتند و يا دروغ گو(. به جمله های خبری ای كه يا راست 
هســتند يا دروغ گزاره می گوييم. برای مثال، جملة »الان دمای هوا 10 
درجة سانتی گراد است«، يك گزاره است؛ چرا كه يا راست است يا دروغ. 
كافی است يك دماسنج داشته باشيم تا دمای هوا را با آن اندازه  بگيريم. 
اما جملة »آيا هوا الان سرد است؟« گزاره نيست. چون يك جملة پرسشی 
است و راست يا دروغ نيست. به همين صورت جمله های آرزويی و امری 
»ای كاش هوا الان سرد باشــد« و »هوا الان سرد باش« گزاره نيستند. 
جمله های خبری ای كه در رياضی بيان می شوند، اغلب گزاره هستند. چرا 
كه رياضی دان ها می خواهند همگی در هر جا و هر زمانی به دنبال حقايق 
رياضی باشند و آن ها را به درستی كشف كنند. شناخت منطق پشت اين 
گزاره ها )يا قواعد منطقی اين گزاره ها( به ما كمك می كند تا بتوانيم هم 
گزاره های رياضی را بهتر بفهميم و هم خودمان گزاره های درستی را بيان 
كنيم. قرار اســت در قالب داستان های »پينوكيو در دهكدة عجايب« با 
منطق گزاره ها آشنا شويم. برای شروع، می خواهيم به آنچه كه تا اينجا بر 
پينوكيو گذشـت، بـرگرديم و ببينيم هر كدام از كوتوله هايی كه پينوكيو 
در اولين برخوردش ديد، از چه نوعی هستند؛ راست گو يا دروغ گو. گفتة 
كوتولة چكمه زرد نامشــخص اســت و كمكی به اينكه بفهميم او از چه 
نوعی اســت، نمی كند. اما گفتة كوتولة چكمه بنفش چطور؟ بار ديگر به 

گفتة او توجه كنيد: »چكمه زرد گفت 
كه من دروغ گو هســتم.« به نظر 

می تواند  چكمه زرد  آيا  شما 
گفته باشد »من دروغ گو 

هستم«؟ 

آيا كسی كه ساكن دهكدة 
عجايــب اســت، می تواند 

بگويد »من دروغ گو هستم«؟ 
چرا؟ واضح اســت كــه اگر او 

راست گو باشد، نمی تواند چنين 
چيزی بگويد. چــون دروغ گفته 

است و با راست گو بودنش در تناقض 
است. اگر دروغ گو باشــد چه؟ در اين 

صورت او جملة درستی در مورد خودش 
بيان كرده اســت. امــا دروغ گوها هيچ گاه 

راست نمی گويند. پس به كمك »اصلی« كه 
در دهكده گذاشــته ايم )يعنی اين اصل كه: هر 

كدام از اهالی دهكده يا هميشه دروغ می گويند يا 
هميشــه راست و نه هر دو(، می توانيم در اين دهكده 

يك قضيه داشته باشيم.
قضیه: هیچ يك از اهالی اين دهكده نمی توانند ادعا 

كنند كه »من دروغ گو هستم«.
حالا نوبت شماســت كه بقية معمــا را حل كنيد. دقت كنيد 
كه اهالی اين دهكده می توانند ادعا كنند كه: »من راســت گو 
هســتم«. برای مثال يك فرد راست گو می تواند چنين ادعايی 
داشــته باشد. اما يك فرد دروغ گو نمی تواند ادعا كند كه »من 
دروغ گو هستم«. دروغ گوها هميشه مشكل ساز هستند!!! اين 
قضيه مشابه با پارادوكس دروغ گو است. )در مجله برهان سال 
98-99 در هر شماره به يكی از پارادوكس های مهم پرداخته 
شده( شخصی می گويد: »من دروغ می گويم«. سؤال اين است 
كه او راســت می گويد يا دروغ می گويــد؟ پارادوكس دروغ گو 
صورت های مختلفــی دارد. برای مثال ايــن جمله را در نظر 
بگيريد: »اين جمله غلط است«. حال سؤال اين است كه اين 

جمله راست است يا غلط؟
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